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هلند و ســـوئد در این جدال مرحلـــه گروهی، بیش از آن‌کـــه صرفاً بـــرای گل و امتیاز وارد 
زمین شـــوند، برای تحمیـــل »روایت فوتبالی« خـــود می‌جنگند؛ روایتی کـــه در آن یکی با 
شمشـــیر مالکیت می‌آید و دیگری با ســـپر نظم. هلند مثل تیمی که از دل ســـنت فوتبال 
تهاجمـــی‌زاده شـــده، بـــا پاس‌های ســـریع، جابه‌جایی‌های هوشـــمند و فشـــار مـــداوم، 
می‌خواهـــد زمین را به یـــک کارگاه خلق موقعیت تبدیل کند. هر لمس تـــوپ در این تیم، 
انگار تلاشـــی اســـت برای شکســـتن ریتم حریف و باز کردن قفل دفاعی کهنه و ســـرد. اما 
سوئد تیمی نیســـت که با هیجان حریف از هم بپاشد. آنها مثل دیواری منظم، با خطوط 
فشرده و ذهنی ســـرد وارد میدان می‌شوند؛ جایی که اشتباه حریف، حکم دعوت به مرگ 
تدریجی را دارد. ســـوئد منتظر می‌ماند، می‌خواند و ناگهان از دل همان سکوت تاکتیکی، 
ضربـــه‌ای می‌زند که می‌تواند تمام معـــادلات را تغییر دهد. این بازی، دوئل ســـرعت ذهن 
با صبر آهنین اســـت. هلند می‌خواهد مســـابقه را به رقصی پرهیجان تبدیل کند، ســـوئد 
اما دنبال آن اســـت که موســـیقی را قطع کند و بازی را به سکوتی حساب‌شده بکشاند. در 
چنیـــن نبردی، نه نام‌ها، کـــه لحظه‌ها تعیین‌کننده‌اند؛ لحظه‌ای کـــه می‌تواند یک تیم را 

بـــه اوج ببرد و دیگری را در همـــان چمن، زمین‌گیر کند.

در نیمه‌شـــبی کـــه فوتبـــال رنگـــی از خســـتگی و تمرکز به خـــود می‌گیرد، اکـــوادور و 
کوراســـائو وارد زمینی می‌شـــوند که در آن، هیچ چیز از پیش نوشـــته نشده و هر ثانیه 

می‌توانـــد به یـــک روایت تـــازه تبدیل شـــود؛ روایتی میان نظم و جســـارت.
اکـــوادور تیمی اســـت کـــه فوتبال را بـــا ریاضی دقیق بـــازی می‌کند؛ فشـــار هماهنگ، 
خطوط نزدیک و حرکت‌هایی که انگار از پیش در نقشـــه‌ای نامرئی طراحی شده‌اند. 
آنهـــا حریف را نه با یـــک ضربه، بلکه با فرســـایش تدریجی از نفـــس می‌اندازند؛ مثل 

موجـــی که آرام می‌آید اما ســـاحل را بی‌دفـــاع می‌گذارد.
امـــا کوراســـائو دقیقاً نقطه مقابل این هندســـه اســـت؛ تیمـــی کـــه از دل بی‌پروایی و 
لحظه‌هـــای غیرقابل پیش‌بینی تغذیه می‌کنـــد. آنها با یک دریبـــل، یک پاس عمقی 
یا حتی یک تصمیم غیرمنتظره می‌توانند کل معادله بازی را از هم بپاشـــند. کوراسائو 

در این میدان، بیشـــتر شـــبیه یک جرقه اســـت تا یک ساختار.
ایـــن بازی، جـــدال دو زبـــان متفاوت فوتبال اســـت؛زبان نظـــم در برابر زبـــان غریزه. 
اکـــوادور می‌خواهد جمله‌هـــای کوتاه و حساب‌شـــده بنویســـد، اما کوراســـائو دنبال 

شکســـتن قواعد دســـتور زبان است.

آلمان و ســـاحل عاج مثل دو جهان کاملاً متفاوت وارد زمین می‌شـــوند؛ دو فلســـفه که 
قرار اســـت در ۹۰ دقیقه، یا همدیگر را کامل کنند یا یکدیگـــر را از پای درآورند.

آلمان با همان ســـبک و ســـیاق همیشـــگی‌اش پا به میدان می‌گذارد؛ تیمی که فوتبال 
را مثـــل یک صنعت دقیـــق اجرا می‌کنـــد. پاس‌ها در ایـــن تیم فقـــط جابه‌جایی توپ 
نیســـتند، بلکه بخشـــی از یک نقشـــه مهندسی‌شـــده‌اند برای خفه کردن فضا، بریدن 
نفس حریف و رســـیدن به لحظه‌ای که ضربه آخر را برق آسا به پیکره حریف وارد کنند. 
اما ســـاحل عاج تیمی است که از دل بی‌نظمی کنترل‌شـــده‌زاده شده؛ جایی که قدرت 
بدنی، انفجار ســـرعت و جســـارت فردی می‌توانند هر ســـاختار حساب‌شـــده‌ای را ترک 
بردارنـــد. آنهـــا در یک لحظه می‌توانند از دفاع به حمله برســـند، انگار بـــازی را از حالت 
عـــادی به حالت اضطراری می‌برند. این مســـابقه، جنگ »نظم و انفجار« اســـت؛ آلمان 
بـــا متر و معیار جلو می‌رود، ســـاحل عاج با غریزه و برق تصمیـــم. یکی می‌خواهد بازی 
را قاب‌بندی کند، دیگری می‌خواهد قاب را بشـــکند.در چنین جدالی، هیچ چیز ثابت 
نمی‌مانـــد؛ حتی برتری. تنها چیزی که باقی می‌ماند، تیمی اســـت کـــه بتواند ریتم را به 

زور یـــا به هنـــر، تصاحب کند و بازی را به زبـــان خودش ترجمه کند.

تونس و ژاپن وارد نبردی می‌شـــوند که بیشـــتر از آن‌که مسابقه باشـــد، آزمون شخصیت 
اســـت؛ آزمون صبر در برابر ســـرعت. تونس با همان ســـبک همیشـــگی‌اش پا به میدان 
می‌گـــذارد؛ تیمی که فوتبال را روی ســـتون‌های انضباط، تراکـــم دفاعی و حذف فضاها بنا 
کرده اســـت. آنها اســـتاد خاموش‌کردن بازی‌اند؛ تیمی که اجـــازه نمی‌دهد حریف حتی 
یـــک لحظه راحت نفس بکشـــد. تونـــس بازی را می‌کشـــد بـــه جایی که فوتبـــال کمتر 
زیباســـت، اما بســـیار سخت و فرسایشـــی. در آن‌ســـوی میدان، ســـامورایی‌ها مثل یک 
سیســـتم زنده و پرتحرک وارد می‌شـــود؛ تیمی که بـــا پاس‌های ســـریع، جابه‌جایی‌های 
پی‌درپی و پرس ســـنگین، می‌خواهد زمان را از حریف بدزدد. ژاپن فوتبال را در ســـرعت 
تعریف می‌کنـــد؛ در تصمیم‌های لحظـــه‌ای و حرکت‌هایی که اجازه فکر کـــردن به دفاع 
نمی‌دهـــد. این تقابل، برخورد دو فلســـفه اســـت؛»قفل‌کردن بازی« در برابر »شکســـتن 
ریتـــم«. تونس می‌خواهـــد زمین را کوچـــک کند، ژاپـــن می‌خواهد آن را بـــه یک جریان 
بی‌وقفه تبدیل کنـــد. این بازی نه با مالکیت توپ، بلکـــه با کیفیت مدیریت لحظه‌های 
شـــکننده تعیین می‌شـــود؛ همان لحظه‌هایی که می‌توانند صبح زود را بـــه یک پیروزی 

آرام یا یک ســـقوط تلخ تبدیل کنند.

سینا حســـینی / هفته اول مســـابقات جام جهانی ۲۰۲۶ 
در ۲۴ بـــازی برگزارشـــده از 12 گروه، بیش از آنکه شـــبیه 
یـــک افتتاحیـــه معمولی باشـــد، به شـــروعی پرهیجان و 
غیرقابل پیش‌بینی شـــباهت داشـــت. هر بازی داستانی 
مســـتقل داشـــت، اما در نهایت همـــه ایـــن روایت‌ها به 
یک نقطه مشـــترک رســـیدند؛ فوتبال امروز دیگر فقط با 
مالکیت توپ معنا نمی‌شـــود، بلکه با اســـتفاده درست از 

موقعیت‌هـــا و تصمیم‌های ســـریع زنـــده می‌ماند.
از همـــان بازی‌هـــای ابتدایـــی، آمارها نشـــان دادند این 
جام قـــرار نیســـت محافظه‌کارانه پیش بـــرود. میانگین 
نزدیـــک بـــه ۳ گل در هر بازی ثبت شـــد؛ یعنـــی تقریباً در 
هر مسابقه، تماشـــاگران چند بار هیجان واقعی را تجربه 
کردند. بیش از ۱.۳ میلیون نفر نیز در ورزشـــگاه‌ها حاضر 
شـــدند و میانگین هر بازی حدود ۶۵ هزار تماشـــاگر بود؛ 
نشانه‌ای روشـــن از اینکه این جام هم در زمین داغ است 

و هم روی سکوها.
اما مهم‌ترین اتفاقات درون مســـتطیل ســـبز رقم خورد. 
در گروه‌هایـــی ماننـــد پنجم، ششـــم، هشـــتم و یازدهم، 
تیم‌های بزرگ مانند اســـپانیا، پرتغال، سوئیس و اروگوئه 
بـــا وجـــود مالکیـــت بالاتر تـــوپ، نتوانســـتند بـــه نتیجه 
دلخـــواه برســـند. حتـــی در برخی مســـابقات بـــا بیش از 
۱۰۰شـــوت، تعـــداد گل‌ها بســـیار کمتر از انتظـــار بود. این 

یعنی فشـــار آوردن به تنهایـــی کافی نیســـت، باید دقیق 
ضربه زد.

در مقابـــل، تیم‌هایی کـــه مالکیت کمتری داشـــتند اما 
ســـریع‌تر و مســـتقیم‌تر بازی کردند، معادلات هفته را بر 
هـــم زدند. نمونه روشـــن آن در گروه چهـــارم رقم خورد؛ 
جایـــی که اســـترالیا با ۲۸ درصـــد مالکیـــت، ترکیه را که 
بیـــش از ۷۰ درصد توپ را در اختیار داشـــت، شکســـت 
داد. ایـــن فقط یک نتیجـــه نبود، بلکه یک پیام روشـــن 
بـــود؛ ســـرعت و تصمیـــم درســـت، از مالکیـــت مهم‌تر 

است. شده 
در جریـــان ۲۴ بازی هفتـــه اول دور گروهی جـــام ۲۰۲۶، 
نسل جدید نیز کاملاً خود را نشـــان داد. بازیکنانی مانند 
گیلبرتو مورا با ســـن کم تاریخ‌ساز شـــدند. ایوب بوعدی 
با دقت پاس بالای ۹۰ درصد نشـــان داد می‌توان در میانه 
میـــدان بدون اشـــتباه بازی را کنتـــرل کرد. در اســـترالیا 
ایرانکوندا و در آفریقـــا امبایه حمدی‌نیانگ نیز با گل‌های 
مهـــم خود ثابت کردند نســـل جدید فقط آینـــده فوتبال 

نیســـت، بلکه همین حالا نیز تأثیرگذار اســـت.
در کنـــار این ســـتاره‌ها، بازیکنانی ماننـــد رامین رضاییان 
نیز نمایشـــی متفاوت داشـــتند. او با ۱۶ پـــاس رو به جلو، 
۱۳ پاس خط‌ شکن، یک گل و یک پاس گل نشان داد که 
حتی مدافعان نیز دیگر صرفاً نقـــش تدافعی ندارند؛ آنها 

آغازگر حمله‌اند و می‌توانند جریـــان بازی را تغییر دهند.
در ســـطح تیمـــی نیـــز یـــک نکتـــه کلیـــدی دیده شـــد؛ 
تیم‌هایـــی کـــه بیشـــترین مالکیـــت را داشـــتند )مانند 
پرتغـــال، اســـپانیا، ترکیه، ســـوئیس و اروگوئه( همیشـــه 
برنده نبودند. در مقابل، تیم‌هایی که ســـاده‌تر، سریع‌تر 
و مســـتقیم‌تر بـــازی کردنـــد، نتایج بهتـــری گرفتند. این 
همـــان تفاوت مهـــم این جام اســـت؛ فاصله میـــان زیاد 

بـــازی کـــردن و خوب بـــازی کردن.
در ایـــن میـــان، ســـتاره‌های بـــزرگ نیز همچنـــان حضور 
پررنگی دارند. رونالدو و مســـی با ششمین حضور خود در 
جام جهانی هنـــوز در صحنه‌اند و نقش تجربه و میراث را 
در این تورنمنت حفظ کرده‌انـــد. در کنار آنها، چهره‌های 
تعیین‌کننده نســـل فعلی فوتبال مانند امباپـــه، هالند و 
هری‌کین نیز بـــا قدرت در خط اول گلزنـــی و تأثیرگذاری 
برای تیم‌های ملی خود ظاهر شـــده‌اند؛ ســـتاره‌هایی که 
نـــه آینده فوتبال، بلکه حـــالِ قطعی و اثرگذار این نســـل 

را شکل می‌دهند.
در پایـــان ۲۴ بـــازی اول و 12 گـــروه، یـــک تصویر روشـــن 
دیده می‌شـــود؛ جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ دیگر فقـــط درباره 
کنترل بـــازی نیســـت، بلکه درباره اســـتفاده درســـت از 
لحظه‌هاســـت. اینجـــا تیمی موفق‌تر اســـت کـــه بهتر از 

تـــوپ اســـتفاده می‌کند.

فوتبال  دیگر قابل پیش‌بینی نیست
»ایران« رقابت‌های هفته اول بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را بررسی می‌کند

تســـاوی ۱-۱ پرتغـــال مقابـــل 
کنگـــو، نه یک لغزش ســـاده، 
بلکه نشـــانه‌ای آمـــاری از یک 
بحران پنهان در فاز تهاجمی 
ایـــن تیم بود. پرتغـــال در این 
دیدار تنها ۷ شوت ثبت کرد؛ 
عـــددی که برای تیمـــی با این 
ســـطح از ســـتاره‌ها، بویژه در 
تورنمنتی مثـــل جام‌جهانی، 
نگران‌کننـــده اســـت. از این 

میـــان، فقط یک ضربه در چارچـــوب قرار گرفت؛ همان ضربه‌ای کـــه ژائو نوس با 
هوشـــمندی به گل تبدیل کرد. این آمـــار، ضعیف‌ترین عملکرد هجومی پرتغال در 
شـــصت سال اخیر را رقم زد؛ یک هشـــدار جدی برای تیمی که زمانی با تنوع حمله 
شناخته می‌شـــد. کنگو با نظمی فشرده و رویکردی واکنشـــی، بازی را به سطحی 
از درگیری فیزیکی کشـــاند که در عمل جریان خلاقیت پرتغـــال را خنثی کرد. گل 
ویســـا، نه‌تنها یک لحظه تاریخی بـــرای این تیم آفریقایی بود، بلکه پاداشـــی برای 
انضبـــاط تاکتیکی و اســـتفاده بهینـــه از موقعیت‌های محدود به شـــمار می‌رفت. 
امـــا مهم‌تریـــن نکته، ادامـــه روند افـــت کریســـتیانو رونالدوســـت؛ دهمین بازی 
متوالـــی بـــدون گل در تورنمنت‌هـــای بزرگ، همراه با نداشـــتن حتی یک شـــوت 
در چارچـــوب، نشـــان می‌دهد که او دیگر نقطه اتکای مطمئن گذشـــته نیســـت. 
در چنین شـــرایطی، درخشـــش نوس بیشـــتر شـــبیه جرقه‌ای در تاریکی است تا 

نشانه‌ای از یک سیســـتم کارآمد.

انگلیس در تگزاس، بیشـــتر 
از یـــک پیـــروزی پـــرگل، یک 
بیانیـــه فوتبالی صـــادر کرد؛ 
تیمـــی کـــه بـــا ریتـــم بـــالا، 
تنـــوع در حمله و بهـــره‌وری 
حداکثـــری از موقعیت‌هـــا، 
کرواســـی را در یـــک دوئـــل 
پرنوسان شکست داد. چهار 
گل از دل بازی‌ای بیرون آمد 
که انگلیـــس در آن، بویژه در 

یک‌ســـوم نهایی زمین، بی‌رحمانه عمل کرد. هری کیـــن با ثبت بریس، نه‌تنها 
به رکـــورد ۱۰ گل در جام جهانی رســـید و کنار لینکر ایســـتاد، بلکه با پنالتی‌های 
دقیقـــش، به مرجع جدید ضربات ایســـتگاهی در تاریخ تورنمنت تبدیل شـــد؛ 
آمـــاری که نشـــان از تمرکز و ثبـــات ذهنی در لحظـــات مرگبـــار دارد. در کنار او، 
ســـاکا و رشـــفورد با حرکات انفجاری و تصمیم‌گیری‌های سریع، ساختار دفاعی 
کرواســـی را بارها از هم گسســـتند؛ نشانه‌ای از نســـلی که برای تصاحب ترکیب 
اصلـــی، بی‌ملاحظه فشـــار مـــی‌آورد. انگلیس در فـــاز انتقال، برق‌آســـا و در فاز 
مالکیـــت، هدفمند بود. کرواســـی اما، بـــا وجود تجربه، در جزئیات شکســـت 
خـــورد. غفلـــت مودریچ روی صحنـــه گل و ناتوانی دالیـــچ در واکنش تاکتیکی، 
باعث شـــد بازی بعد از دقیقه ۶۰ بیشتر شـــبیه تلاش برای بقا باشد تا بازگشت. 
این برد برای انگلیس، فقط ســـه امتیاز نبود؛ تثبیت هویتـــی بود که حالا حول 

محـــور کیـــنِ آماده و یـــک خط حمله چندلایه شـــکل گرفته اســـت.

هشدار قرمز برای یاران رونالدو

انگلیس شلیک کرد؛ کرواسی جا ماند

کی‌روش با امتیاز کامل استارت زد

یک شکست سنگین دیگر برای آسیا

پرتغال به دیوار کنگو خورد

تگزاس زیر آتش کین

سقوط پاناما در آخرین نفس

دیکته قدرت کلمبیا

پانامـــا این بـــازی را با دویدن 
شـــروع کرد، اما با سردرگمی 
تمـــام کـــرد. تیمی کـــه انگار 
نقشـــه داشـــت، امـــا هرچه 
زمـــان گذشـــت، خطـــوط 
آن نقشـــه در باد محو شـــد. 
در برابرشـــان غنا ایســـتاده 
بود؛ نـــه پر ســـر و صـــدا، نه 
پرهیجان بلکه دقیق، بسته 
و منتظر. این مســـابقه از آن 

جنس بازی‌هایی بود که گل در آن »اتفاق« نیســـت، بلکه »نتیجه صبر« است. 
غنـــا توپ را نمی‌خواســـت بـــرای زیبایی؛ آن را نگه می‌داشـــت بـــرای لحظه‌ای 
کـــه بایـــد درد ایجاد کنـــد و آن لحظـــه، در وقت‌هـــای اضافه رســـید؛ جایی که 
پانامـــا دیگر توان بازگشـــت نداشـــت، حتی اگر ایـــده‌ای برای بازگشـــت وجود 
داشـــت. کی‌روش این بازی را از بیـــرون زمین هدایت نکرد، بلکـــه از دل ریتم 
آن ســـاخت. تیمش شـــبیه تیم‌هایـــی بود که خـــوب می‌دانند چطـــور بازی را 
از حریـــف بگیرند، بـــدون اینکه لزوماً آن را در اختیار داشـــته باشـــند. تعویض 
دروازه‌بـــان، در ابتدا یک ریســـک بـــه نظر می‌رســـید، اما در نهایـــت به آرامش 
تبدیل شـــد؛ آتی‌زیگی قابل اتکا بود و آســـاره در لحظه‌ای که بایـــد، قفل را نگه 
داشت. ســـمنیو اما نقطه عجیب این روایت است؛ بدون گل، بدون پاس گل، 
امـــا با کنترل کامل بـــر جریان بازی. او مثل کســـی بود که صحنـــه را کارگردانی 
می‌کند، بی‌آن‌که جلوی دوربین باشـــد. و در نهایت، همان یک ارتباط ســـاده 
میان آســـانته و تـــوپ، کافی بود تا تفـــاوت دو تیم در یک لحظه خلاصه شـــود: 

یکی صبـــر را بلد بـــود، دیگری نه.

کلمبیا این بـــازی را از همان 
لحظـــه اول به مالکیت خود 
درآورد؛ نـــه با هیاهو، بلکه با 
نظـــمِ تهاجمی پیوســـته‌ای 
کـــه ازبکســـتان را بـــه عقب 
هـــل داد. ســـه گل حاصـــل 
یک برتری ساده نبود، بلکه 
نتیجـــه شـــکاف عمیـــق در 
کیفیت تصمیم‌گیری در دو 
ســـوی زمین بود؛ جایی که 

یک تیم، ســـرعت را می‌فهمید و تیم دیگر، فقط بـــا آن می‌دوید. لوئیس دیاز 
در مرکـــز این روایت ایســـتاده بـــود؛ بازیکنی که هم گل زد، هم ســـاخت و هم 
بازی را از حالت متعادل خارج کرد. او با ادامه فرم باشـــگاهی‌اش-۳۰ گل و ۲۳ 
پـــاس گل از ابتدای فصل-به جام جهانـــی آمد، اما اینجا نقـــش او فراتر از آمار 
بـــود؛ دیاز تبدیل بـــه نقطه تنظیم کل تیم شـــد. هر توپ از او عبـــور می‌کرد یا 
به تهدید تبدیل می‌شـــد یا به گل. ازبکســـتان اما در جدال‌هـــای میانه زمین، 
مدام یـــک قدم عقب‌تر بود. اورونوف هر بار که ســـعی کرد بـــازی را جلو ببرد، 
با دیواری از فشـــار مواجه شـــد. آشـــورماتوف ۷۷ دقیقه در خطی بازی کرد که 
بیشتر به مقاومت شـــبیه بود تا ســـازماندهی. تعویض‌ها هم نتوانستند ریتم 
را تغییـــر دهند؛ فقـــط زمان را عبور دادند. این مســـابقه بیـــش از آن‌که درباره 
نتیجه باشـــد، درباره تفاوت کلاس بود؛ جایی که کلمبیا فوتبـــال را اجرا و دیاز 

آن را هدایت کرد.
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ورزشی

بلژیک در 
پرسینگ 

ایده‌آل نیست 
اما در فاز 

دفاعی بسیار 
منظم و دقیق 
عمل می‌کند. 

وقتی مالک 
توپ باشند 
تیمی بسیار 

خطرناک 
هستند. 

فوتبال همیشه 
پر از شگفتی 

است

مهدی پاشازاده، کارشناس فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

معادلات گروه ایران شبیه بازی شطرنج است

مهدی پاشازاده، کارشناس فوتبال، پس از این 
تســـاوی در گفت‌وگو با »ایـــران« تأکید می‌کند 
که تنهـــا راه زنده نگه داشـــتن شـــانس صعود، 
کســـب امتیاز از دیدار حســـاس برابـــر بلژیک 
اســـت: »اگـــر برخـــاف مســـابقه اول، در بازی 
بـــا بلژیـــک طـــرح و برنامه مشـــخصی داشـــته 
باشـــیم می‌توانیم شگفتی‌ساز شـــویم و از این 
بـــازی امتیـــاز بگیریـــم، وگرنه ممکن اســـت با 

مشـــکلات متعددی مواجه شـــویم.«
او در ادامـــه با اشـــاره بـــه دیدار تیم ملـــی برابر 
نیوزیلنـــد می‌گوید: »متأســـفانه دوبـــاره همان 
مشکلات قدیمی نمایان شد. بازیکنان باید در 
فاز دفاعی حریف را اصطلاحاً ساندویچ کنند؛ 
یعنی حتـــی مدافعـــان میانـــی هـــم می‌توانند 

مهاجـــم را دو بـــه یک مهـــار کننـــد. در نهایت 
داشـــته‌های ما همین اســـت و مشـــخص شد 
آماده‌ســـازی و عیب‌یابی درســـتی نداشتیم.«

مدافـــع پیشـــین تیـــم ملـــی ادامـــه می‌دهد: 
»امـــروز در لیگ برتر و تیم ملـــی، مدافع میانی 
در ســـطح اســـتاندارد جهانـــی مثـــل گذشـــته 
نداریـــم. البتـــه تمام مشـــکل فقـــط مدافعان 
نیســـتند؛ در ســـاختار دفاعـــی، حمایت تیمی 
به‌درستی انجام نمی‌شـــود. بنابراین باید روش 
کار را تغییر داد و میزان اشـــتباهات در سازمان 

دفاعـــی را به حداقل رســـاند.«
پاشـــازاده در بخش دیگـــری از صحبت‌هایش 
بـــا وجود ســـتاره‌های بـــزرگ بلژیـــک همچون 
روملـــو لوکاکـــو و کویـــن دی‌بروینـــه همچنان 

معتقد اســـت امکان خلق شگفتی وجود دارد: 
»بلژیـــک بازیکنـــان بزرگـــی دارد، امـــا دوندگی 
خط حملـــه‌اش آن‌چنان بالا نیســـت. لوکاکو 
و دی‌بروینـــه هرچنـــد کم‌تحرک‌ترنـــد، اما روی 
هـــر توپـــی کـــه وارد محوطـــه جریمـــه شـــود، 
تأثیرگذارنـــد. بلژیـــک در پرســـینگ ایـــده‌آل 
نیســـت، اما در فاز دفاعی بسیار منظم و دقیق 
عمل می‌کند. وقتی مالک توپ باشـــند، تیمی 
بســـیار خطرناک هســـتند. فوتبال همیشـــه پر 
از شـــگفتی اســـت؛ مثـــل اتفاقی کـــه کیپ‌ورد 
مقابـــل اســـپانیا رقم زد یـــا کنگو برابـــر پرتغال. 
اگـــر ما هم بتوانیـــم مانند کنگـــو در فاز دفاعی 
خلاق باشیم، شگفتی دور از دسترس نیست؛ 

 در غیرایـــن صـــورت خطـــر شکســـت جدی 
است.«

این کارشـــناس در پایان دربـــاره معادلات 
صعـــود از گـــروه می‌گوید: »بـــا همین یک 

تســـاوی هم می‌تـــوان به خلق شـــگفتی 
امیدوار بود. اگر مصـــر بتواند نیوزیلند 
را شکســـت دهد و مـــا هـــم از بلژیک 

یـــک امتیـــاز بگیریـــم، به امتیـــاز دو 
یـــا ســـوم  می‌رســـیم و در رده دوم 
قـــرار خواهیم گرفـــت. در آن صورت 
نیوزیلند در عمـــل از معادلات صعود 

خارج می‌شـــود و بازی آخـــر همچنان 
مـــا را امیدوار نگـــه مـــی‌دارد. بنابراین 

نباید ناامید شـــد. معـــادلات گروه ما 
شـــبیه بازی شطرنج اســـت؛ همه 

چیز بـــه اشـــتباهات حریفان هم 
بستگی دارد.«

پریســـا غفاری/ شـــاگردان امیر قلعه‌نویی در اولین تقابل خود با حریفی 
که از نظر ســـابقه و رنکینـــگ جهانی چندان قدرتمند به نظر نمی‌رســـید، 
نتوانســـتند به پیروزی برســـند و در نهایت به تســـاوی ۲–۲ رضایت دادند؛ 
نتیجـــه‌ای که تنها یک امتیاز برای تیم ملی کشـــورمان به همراه داشـــت. 

با وجـــود آن‌که گل‌های رامیـــن رضاییان و محمد محبی، امیـــد را در دل 
هواداران زنده نگه‌داشـــت، اما این تســـاوی در معادلات جدول گروهی و 
بـــا توجه به حضـــور دو رقیب جدی یعنـــی مصر و بلژیک، مســـیر صعود را 

به شـــکل محسوسی دشـــوار کرده است.

مستطیل سبز

و  چـــک  جمهـــوری  بـــازی 
آفریقـــای جنوبـــی، بیـــش از 
آنکـــه یـــک مســـابقه فوتبال 
باشـــد، یک نبـــرد محتاطانه 
میان دو ترس تاکتیکی بود؛ 
جایی کـــه ریســـک، کمتر از 
نتیجه ارزش داشت و همین 
احتیـــاط، بازی را به تســـاوی 
۱–۱ رســـاند. چک با تغییرات 
ســـاختاری بروس وارد زمین 

شـــد، اما ایـــن تغییرات بـــه جای خلق تنـــوع، نوعـــی ســـردرگمی در ریتم تیمی 
ایجاد کـــرد. تنها ابزار تهاجمی مشخص‌شـــان، همـــان پرتاب‌های اوت ســـریع 
بـــود؛ الگویی تکراری کـــه هرچند گهگاه خطر ایجاد کرد، امـــا در بلندمدت قابل 
اتکا نبود. در ســـوی مقابل، آفریقای جنوبی با گل تبوهو موکوئنا نشـــان داد توان 
ضربـــه زدن در لحظه را دارد؛ بازیکنی که هـــم گل زد و هم با روحیه‌ای بالا، تصویر 
یک تیم جنگنده را ســـاخت. اما پس از آن، تیم به جای فشـــار برای بستن بازی، 

عقب نشســـت و همیـــن انتخاب، نتیجـــه را به تعادل کشـــاند.
کریچی ســـتون دفاعی چک بود؛ ۳ دفع توپ و ۴ بازپس‌گیری، نشـــانه‌ای از یک 
مدافـــع درگیر در تمـــام لحظات بحرانـــی بازی. با ایـــن حال، این اعداد بیشـــتر 
از آنکه نشـــانه تسلط باشـــند، نشـــان‌دهنده فشـــار مداوم بر خط دفاعی چک 
بودند. این تســـاوی نه برای کســـی پیروزی بود و نه شکســـت؛ بلکه امتیازی بود 

که بیشـــتر از آن‌که کمک کنـــد، معادلات صعـــود را پیچیده‌تر کرد.

سوئیس این مســـابقه را با 
»ذخیره‌ســـازی انرژی« برد؛ 
تیمـــی کـــه تـــا دقیقه‌های 
پایانـــی، بـــازی را در حالت 
کنترل‌شـــده نگه داشت و 
بعـــد ناگهـــان آن را منفجر 
کـــرد. پیـــروزی ۴–۱ برابـــر 
بوسنی، بیش از آن‌که یک 
برد ســـاده باشـــد، نمایش 
قدرت نیمکـــت و مدیریت 

لحظه‌ها بود. بوســـنی تا پیش از اخراج محرموویچ، ســـاختاری قابل‌قبول 
داشـــت؛ فشـــرده، منظـــم و امیـــدوار به حداقـــل امتیـــاز. امـــا کارت قرمز، 
مثل یک ترک در شیشـــه، کل ســـاختار را شکســـت. از آن لحظـــه به بعد، 
فاصلـــه خطوط باز شـــد و ســـوئیس دقیقـــاً همان‌جا ضربـــه زد؛ بی‌رحم و 
حساب‌شـــده. نقش یاکیـــن در این بـــرد، تعیین‌کننـــده بود؛ نه با شـــعار، 
بلکه بـــا تعویض‌هایی که بازی را از نو نوشـــتند. مانزامبـــی فقط ۱۸ دقیقه 
لازم داشـــت تا دو بـــار گل بزند و بـــازی را از حالت معمولـــی به یک نمایش 
انفجاری تبدیل کند. وارگاس هم با یک گل و دو مشـــارکت مستقیم، نشان 
داد ســـوئیس فقط تیم ترکیب اصلی نیســـت، بلکه تیـــم »ورودی‌ها« هم 
هســـت. هر ســـه گل پایانی ســـوئیس به بازیکنان تعویضی گره خـــورد؛ آنها 
نشـــان دادند این تیم بازی را در ۹۰ دقیقه تقســـیم نمی‌کند، بلکه در لحظه 

مناســـب تمامش می‌کند.

امتیاز بی‌ارزش تقسیم شد

نیمکت سوئیس، کابوس بوسنی

قطر از دقیقه ۱۰ حذف شد

سون هم نتوانست مانع شکست کره شود

صلح ترسوها

سناریوی ترسناک در لس‌آنجلس

بزرگ‌ترین شکست خاورمیانه در جام

مکزیک بی‌رحم در لحظه

کانادا ایـــن بـــازی را از همان 
ابتـــدا در دســـت گرفـــت و 
خیلی زود نشان داد اختلاف 
دو تیـــم فقـــط روی نتیجـــه 
نیســـت، بلکه در »ســـرعت 
تصمیم‌گیـــری« و »قـــدرت 
ضربـــه آخر« اســـت. بـــرد ۶–
صفر مقابـــل قطـــر، حاصل 
یک مســـابقه نبـــود؛ نتیجه 
یک فروپاشـــی تدریجی بود 

که از همان ۱۰ دقیقه ابتدایی و اخراج بازیکن قطر، مســـیرش مشـــخص شـــد. 
با ۹ نفره شـــدن حریف، بازی در عمل به یک زمین تمریـــن برای حملات کانادا 
تبدیل شـــد. قطر بعـــد از آن لحظه، حتی توان خـــروج منظم از فشـــار را هم از 
دســـت داد و تمام نیمـــه دوم را در فاز دفاعی صرف گذرانـــد. جاناتان دیوید در 
مرکز این طوفان ایســـتاد؛ هت‌تریک او فقط ثبت گل نبود، بلکه نشـــان‌دهنده 
برتـــری کامل در فضای پشـــت دفاع بـــود. او با ایـــن عملکرد، بـــه جمع معدود 
بازیکنانی پیوست که در ســـطح جام جهانی هت‌تریک کرده‌اند و جایگاهش را 
به‌عنوان چهره اصلی خط حمله کانادا تثبیت کرد. قطـــر پس از اخراج دوم، در 
عمل از ســـاخت حمله بازماند و حتی لمس توپ در یک‌ســـوم دفاعی کانادا به 
حداقل رســـید. در مقابل، کانادا با حجم بالای موقعیت‌ســـازی و فشـــار مداوم، 
بازی را به یک شکســـت تاریخی تبدیل کرد. این مســـابقه بیـــش از یک نتیجه، 
یـــک پیام بود؛ وقتـــی فضا باز شـــود و نظم از بین بـــرود، کانادا تیمی اســـت که 

بی‌رحمانـــه تمـــام می‌کند.

مکزیـــک ایـــن بـــازی را بـــا 
»کنترل حساب‌شـــده« برد؛ 
نه بـــا حجم حملـــه، بلکه با 
مدیریت لحظه‌ها و استفاده 
یـــن  چک‌تر کو ز  ا قیـــق  د
شـــکاف‌ها. پیـــروزی ۱–صفر 
مقابل کره جنوبـــی، نتیجه 
مســـابقه‌ای بـــود کـــه از نظر 
آماری شـــاید نزدیک به نظر 
برســـد، امـــا در جزئیـــات، 

برتـــری با میزبـــان بود. بـــازی در نیمه اول بیشـــتر در میانه میدان قفل شـــد؛ 
جایی که مکزیک با فشـــردگی خطـــوط اجازه نداد کره ریتم همیشـــگی‌اش را 
پیـــدا کند. در مقابل، کـــره جنوبی با وجود مالکیت مقطعـــی، در تبدیل آن به 
موقعیت‌های جدی ناکام ماند؛ همان مشـــکل همیشـــگی در یک‌سوم پایانی. 
نقطـــه تعیین‌کننده، لحظـــه‌ای بود که رومـــو از یک موقعیت محـــدود، ضربه 
نهایی را زد؛ گلی که ارزشـــش فراتر از عـــدد روی تابلو بود و در عمل جریان بازی 
را قفل کرد. در ســـوی دیگر، ســـیوهای حســـاس آلوارز اجازه نـــداد کره به بازی 
برگردد و همین تفاوت در جزئیات، نتیجه را ســـاخت. سون و هم‌تیمی‌هایش 
هرچند در نیمه دوم تلاش کردند بازی را بالا ببرند، اما ساختار دفاعی مکزیک 
اجازه نفوذهای مؤثر نداد. تعویض‌ها هم بیشـــتر ریتـــم را تغییر دادند تا نتیجه 
را. این برد برای مکزیک یک پیام روشـــن داشـــت؛ تیمی که شـــاید پرگل نبرد، 
اما در مدیریت فضا، زمان و موقعیـــت، کاملاً بالغ عمل می‌کند و دقیقاً همین 

ویژگـــی در تورنمنت‌هـــای بزرگ تعیین‌کننده اســـت.
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